
دو پهلوان روباروی یکدیگر -۱

اســفندیار نیك می دانست آنچه رستم 
از یارى ها و پشــتیبانی هاى خود از نیاکان 
او می گوید همه راست و بدون کژى است، 
دریغا که اندیشــه دســت یافتن به اورنگ 
شــهریارى و جانشــینی پدرى که تنها در 
تــلاش نگه داشــتن تاج و تخــت خویش 
بود، او را وامی داشت تا بر درستی سخنان 
رســتم چشــم فروبندد و پس از شــنیدن 
گزارش رســتم از یارى هایــش، با لبخندى 
تلخ رستم را گفت: «همه سخنان دردآلود 
و همه لاف هاى گزاف تو را شــنیدم، اکنون 
به آنچه کرده ام تا از میان گردنکشــان سر 
برآورم، گوش فراده. نخست اینکه من آواى 
زرتشتم و همه کوشــش خویش را به کار 
بستم تا گیتی را از بت پرستان تهی گردانم، 
آن چنان دشــمنان را از پاى درآوردم که از 
پیکرهاى بی جــان آنان زمین ناپدید گردید، 
من از پشت گشتاسب و گشتاسب از پشت 
لهراسب و لهراسب خود پور اورند  شاه بود 
که او نیز خود از شــاهان بزرگ بوده است؛ 
اورند، فرزند کی پشــین و کی پشــین فرزند 

کی قباد است».
رســتم لب به سخن گشــود تا پاسخی 
به اسفندیار دهد، اســفندیار با بالابردن دو 
دست کوشید او را از ســخن گفتن بازدارد، 
رســتم ســخن او را برید و گفــت: «همان 
کی قبــادى که من خــود او را بــر اورنگ 
شهریارى نشاندم و تاج بر سرش گذاردم».

اسفندیار سخن رستم را نادیده و گفتار 
خــود را پی گرفــت: «به همین شــیوه به 
گذشــته بازگرد تا به فریدون شاه رسی که 
شــاه جهان بود و زیبنده شهریارى. از دیگر 
سوى مادرم، دختر قیصر پادشاه روم است 
که تاجی اســت بر ســر رومیان و تو خود 
نیك تر می دانی که قیصر از نوادگان سلم، 

فرزند برومند فریدون است».
دگرباره رستم سخن اســفندیار را برید 
و گفت: «همان ســلمی که فریدون آرزوى 
مرگ او را کرد، همــان نیایی که تور، برادر 
خویش را برانگیخت تا سر ایرج، آن جوان 

پاکیزه خوى را از تن جدا کند؟».
و باز هم اســفندیار ســخن رســتم را 
ناشــنیده گرفت و همچنان داد سخن داد: 
«تو آن کسی هستی که در برابر نیاکان من 
تنها پرستنده بوده اى و همگان بر این سخن 
گواهــی می دهند و اگر بزرگــی یافته اى از 
بندگی آنان بوده است. هر آنچه هست، تو 
را می گویم و اگر دروغ است، دست خود را 
بالا ببر. از روزگارى که نیاى لهراسب، پدرم 
گشتاسب را تاج و تخت بخشید، مردانه در 
کنار پدر کمربسته ایستادم. دریغا که گرزم 
ناجوانمردانــه بر من دروغ بســت و پدرم 
مرا از بــزم دور گرداند و چون در بند بودم، 
تورانیان نیاى پیرم، لهراسب را بدى کردند 
و در نبــردى خونیــن او را از پاى درآوردند 
و چــون پدرم در نبرد با آنــان ناکام مانده، 
جاماسب آهنگران بیاورد تا زنجیر هاى مرا 
بگسلند و از بند گران برهانند، اما آهنگران 
سستی نشان می دادند و من تاب و شکیب 
نداشتم و خود زنجیرها را بدریدم و چون به 
نبرد ارجاسب که نیاى مرا کشته بود، رفتم، 
از برابرم بگریخت، کمر بربستم و در پی او 
برفتم و براى از پاى درآوردنش می دانی در 

هفت خان بر من چه گذشت ».

اقتصاد سیاسی در شهر فلسفه

امروز ســاعت ۱۶ قرار است در مجموعه 
«شهر فلســفه ایران» نشستی درباره اقتصاد 
سیاســی ایران با حضور دکتر حســین راغفر 
و دکتر محمد مالجو برگزار شــود. قرار است 

چند مبحث در این نشست مطرح شود.
دکتر راغفر در ســخنرانی خود به تحلیل 
ساختارهای نابرابری اقتصادی و اجتماعی در 
ایران خواهد پرداخت و تأثیر این نابرابری ها بر 
وضعیت کنونی کشور را بررسی خواهد کرد. 
دکتر مالجو به نقد و بررســی استراتژی های 
سیاســی دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد 
خواهــد پرداخــت و نقاط قــوت و ضعف 
این اســتراتژی ها را ارزیابی خواهد کرد. این 
نشســت برای علاقه مندان در بلوار نلســون 
مانــدلا شــمالی، خیابان گلــدان، پلاک پنج 
برگزار می شود و اطلاعات بیشتر نیز در سایت 
www.philosophycity.ir قابــل دسترســی 

است.

شاهنامه خوانی

پیشنهاد خوانی

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیرمسئول : مهدي رحمانیان

نشانـی: تهران: میدان فاطمى، خیابان بهـرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفـن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  
 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  

 توزیـع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66287344      چـاپ: صمیم

پنجشنبه 17 آبان 1403    5 جمادى الاول 1446     7 نوامبر 2024    سال بیست ویکم     شماره  4969   12 صفحه 
اذان ظهــرتهــران 11:48    اذان مغــرب 17:22    اذان  صبــح  فــردا 5:08    طلــوع آفتــاب 6:33

 از اواخر مهر ماه، برداشت انار از باغات «هورامان» آغاز و در آبان ماه به اوج خود می رسد. انار هورامان علاوه بر تازه خوری و فروش مستقیم،
 با دانه کردن و رب گیری به محصولات متنوعی تبدیل و به بازار  عرضه می شود. عکس: سید مصلح پیرخضراییان، ایرنا

instagram:sharghdaily1 twitter:sharghdaily youtube:sharghdaily Telegram:SharghDaily www.sharghdaily.comaparat:tasvirshargh

چندی پیش مدیرعامل شــرکت ملی گاز هشــدار تکان دهنده ای داد. او 
گفت اگر با همین شــیوه و به همین مســیر ادامه بدهیم، دیری نمی پاید که 
تمام گازی که در داخل تولید می شــود، به مصــرف بخش خانگی خواهد 
رسید. اکنون چندین سال اســت که شرکت ملی گاز در ماه های سرد سال و 

به ویژه هفته های سردتر به کارخانجات و صنایع اعلام قطعی گاز می کند.
این البته به معنای قطع سوخت رســانی نیست؛ چرا که در ماه های گرم 
سال از آنها خواسته می شود تدابیر لازم برای ذخیره سازی سوخت های مایع 
را اندیشــیده و سوخت یادشده نیز به طور مکفی در اختیار آنها قرار می گیرد. 
این اقدام هرچند ارزشــمند اســت، ولی چندان برای صنایع مقبول نیست. 
نمی توان ساختار انرژی شرکت های تولیدی را به صورت دوگانه سوز درآورد 
و از آنها خواست که بخشی از سال را با گاز و بخش دیگری را با سوخت های 
مایع ســر کنند. با این همه صنایع کشور ما صبورانه با وجود تمام مشکلات و 
گرفتاری ها و مصائب ریز  و  درشت در کنار نظام و دولت و مردم باقی ماندند. 
این شرکت های صنعتی به ســهامداران و مشتریان خود تعهداتی دارند که 
اکنــون با قطع گاز نوعی توقف یا کاهش تولید حاصل می آید. کاهش تولید 
می تواند چرخه سودآوری را معکوس کند، به همین خاطر است که مدارا و 
مداومت بخش صنعت را باید پاس داشت و به انحای مختلف آن را جبران 
کرد. در یک روز (یا یک هفته) سرد سال بخش خانگی به راحتی روزانه بیش 
از ۷۰۰ میلیــون متر مکعب گاز را که معــادل ۸۵ درصد کل تولید روزانه گاز 

کشور است، می بلعد.
در این روز خاص (یا هفته خاص) بســیاری از صنایع کشــور در وحشت 

قطع (یا سهمیه بندی) گاز هستند.

مردم در سراسر کشــور حدود ۱۹ میلیون دستگاه بخاری روشن می کنند 
که به تازگی در یک مطالعه در چند اســتان کشــور مشــخص شده راندمان 
تعــداد زیادی از آنها از پایین ترین رده هــای کارآمدی و حتی از مرتبه «خارج 
از رده» نیز کمتر بوده است. اما در دل این وضعیت نامطلوب ظرفیت بسیار 
مطلوب و مؤثری هم نهفته است. محاسبات نشان داده که چیزی بین ۲۷ تا 
۳۳ درصــد امکان صرفه جویی در مصرف گاز در بخش خانگی وجود دارد. 
یعنی اگر مردم موتورخانه های ساختمان خود را عایق بندی کرده و تجهیزات 
استاندارد و لوازم گرمایشی با راندمان بالا خریداری کنند، آن گاه روزانه بیشتر 
از ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز در روز صرفه جویی می شود. با این میزان گازی 
که اصطلاحا آزاد می شود، می توان بسیاری از صنایع تولیدی کشور را از تهدید 
قطع مقطعی گاز بیرون آورد و به آنها گاز مکفی برای استمرار تولید صنعتی 
تحویل داد. امــا این راهکار در بخش خانگی وجهی ســهل و ممتنع دارد. 
سهل از این بابت که راهکار بسیار ساده و معقولی است و انتظار می رود که 
مردم خودشان دست به این کار بزنند؛ اما واقعیت آن است که قیمت گاز در 
همه این سال ها به گونه ای بوده که انگیزه ای برای این کار باقی نمی ماند. دو 

سال قبل که اراده ای به این منظور ایجاد شد، ماجرای آن روستایی ها در یکی 
از اســتان های غربی موجب عقب نشینی دولت شد. در نهایت هم مشخص 
شد آنها تلاش داشتند آغل ها و اصطبل ها و محوطه های وسیع و پرمنفذ را 
برای حیوانات خود گرم نگه دارند. به این ترتیب مصوبه ای که می توانســت 
مشــکلات بخش های زیادی از صنعت و تولید کشــور را حل کند، یکباره در 
یک اقدام بدون فکر و احتمالا پوپولیســتی ابتر ماند. نکته مهم این است که 
در همین بخش خانگی چندین دستگاه، نهاد و ارگان مختلف وظیفه مصرح 
قانونی دارند. مثلا فصل ۱۹ از مبحث مقررات ملی ســاختمان الزام دارد که 
مهندســان و ناظران ساخت وســاز باید از مرحله طراحی و پوسته خارجی 
ســاختمان گرفته تا تأسیســات مکانیکی و سیســتم های تهویه و روشنایی 
پنجره ها و جداره ها و حتی تعیین گروه اینرسی ساختمان با دقت و جزئیات 
لازم به مقوله بهینه ســازی مصرف انرژی توجه کنند. در واقع شــهرداری ها 
این اختیار را دارند که اگر مقررات یادشــده در ســاخت یک واحد مسکونی 
یا تجاری به درســتی اجرا نشود، از صدور پروانه پایان کار آن واحد خودداری 
کنند. بنابراین شــمول مقررات یادشــده در بخش هایی نظیر نظام مهندسی 
ساخت وساز، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها (وزارت کشور ) نیز جاری 
اســت، ولی متأســفانه گویی غفلتی عمومی از این وظایف و احکام قانونی 
به چشــم می خورد. به طور مشــخص، نه وزارت نفت، نه شهرداری ها و نه 
صنایع و خلاصه هیچ دستگاه دیگری نمی تواند به طور منفرد به جنگ غول 
ناترازی گاز برود؛ باید یک اجماع ملی در این زمینه با حضور همه موجودیت 
فرهنگی و اقتصادی و برنامه ریزی کشــور پدید بیاید تا شــاید بتوان این غول 

را مهار کرد.

مواجهه با غول ناترازی گاز در فصل سرد

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

پویا  نعمت اللهی

وزیر بهداشــت با اشــاره به کمبود نیروهای پرســتاری در 
کشــور و نیاز به پرســتار برای تخت های بیمارستانی جدید، از 
اخذ مجوز ۲۵ هزار نیروی انسانی در حوزه سلامت که ۱۱ هزار 
نفر از آنها پرستار هستند، در ماه های آینده خبر داد. به گزارش 
ایســنا، دکتر محمدرضــا ظفرقندی تأکید کرد: بــا پیگیری های 
فــراوان و با در نظر گرفتن مشــکلات اقتصادی کشــور، فرمول 
اضافه کاری را اصلاح کرده و توانستیم به حدود ۸۰ تا ۸۵ هزار 

تومان برسانیم.

«کعبه زرتشت» بیش از دیگر آثار باستانی دشت مرودشت 
در معرض خطر فروپاشــی و تخریب بر اثر فرونشســت زمین 
قرار دارد. یکی از دلایلش این اســت کــه روی زمین جانمایی 
شــده اســت و به طور طبیعی از فرونشست زمین بیشتر آسیب 
می بیند. یک باستان شناس به مهر می گوید چنانچه بخش های 
آســیب دیده کعبه زرتشت ساماندهی نشوند، تا پنج سال آینده 
تَرَک ها بزرگ تر هم می شــوند؛ ترک هایی که عمیق شده  و حتی 

نشان ها را هم شکسته اند.

فح االله توســلی، نماینده حوزه انتخابــی بهار و کبودرآهنگ، 
به ایســنا گفته اســت درآمد غار علی صدر صرف ویلاسازی در 
تپه عباس آباد و گنجنامه می شــود، آن  هم در شرایطی که مردم 
روستای علی صدر در محرومیت اند و بهره ای از محوطه تاریخی 
علی صدر نمی برند. بلیت ورودی هر نفر ۱۸۵ هزار تومان است و 
در برخی روزهای خاص بیش از ۱۰ هزار بازدیدکننده دارد. طبق 
برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی صد  درصد درآمد غارها 

باید به خزانه بازگردد و برای توسعه آنها هزینه شود.

115185 هزار
هزار تومانسالپرستار

پس از چند سال بهرام رادان

 ســروش صحت معمولا برای شخصیت های 
جــذاب ســریال ها و فیلم هایــش دســت به 
نــوآوری می زنــد و بازیگــران اصلــی آثــارش را با 
حساسیت زیادی انتخاب می کند. یکی از انتخاب های 
جسورانه اش برای «صبحانه با زرافه ها»، بهرام رادان 
است؛ بازیگری که پیش تر تجربه همکاری با صحت 
را نداشته و بارها ثابت کرده که می تواند از پس ایفای 
نقش های متفاوت و خاص بربیاید. رادان چند ســال 
قبل در فیلم «بارکد» بــه کارگردانی مصطفی کیایی 
جنس جدیــدی از کمدی را تجربه کرد؛ فیلمی که با 
ســایر کمدی هــای او مثــل «ازدواج صورتــی» یــا 
«آتش بــس۲» متفاوت بود. او پس از گذشــت چند 
ســال از آخرین تجربه «بارکد»، حالا بــا «صبحانه با 
زرافه ها» به کارگردانی  ســروش صحــت  و با نقش 

«مجتبی» بازگشته است.
داســتان فیلم با پنج شــخصیت اصلی پیش می رود 
و ســروش صحت در آن مسائل مهمی مثل اهمیت 
زندگی، رفاقت و مرگ را به چالش می کشــد. بحران 
از زمانی شــکل می گیــرد که مجتبی با بــازی بهرام 
رادان، عنکبوتی را می کشــد و با اعتراض دوستانش 
روبه رو می شــود. به دنبال مرگ عنکبوت که شــاید 
در ظاهــر مســئله  چنــدان مهمــی به نظر نرســد، 
مجموعه وقایعی رخ می دهد که سرنوشــت آنها را 

تغییر می دهد.
مجتبی در این فیلم شــخصیتی به نسبت متفاوت با 
ســایرین دارد و بهرام رادان با شــناختی که از نقش 
پیدا کرده توانسته اســت این تفاوت را در رفتار، کلام 
و حتــی نوع نگاه کــردن و مواجهه با شــرایط نیز به 
نمایش بگذارد. او برخلاف دوستانش  ثروتمند نیست 
و زندگی مرفهی ندارد. زندگی اش را با ساخت ظروف 
چوبی و کار در اسنپ می گذراند، اما از میان آنها تنها 
کســی اســت که هنوز به آرزوهایش فکــر می کند و 
می ترســد بمیرد و برآورده شــدن  آنها را نبیند؛ آن هم 
آرزوهــای کوچکی کــه برآورده کردنش برای ســایر 

دوستانش زحمت چندانی ندارد.
او در این فیلم به عنوان نماد رفاقت معرفی می شود 
و سعی می کند برای خوشحالی دوستانش دست به 
هر  کاری بزند. از اینکه رضا عروسی اش به هم خورده 
ناراحت اســت و تلاش می کند اوضاع را جوری برای 
عــروس توضیح دهد که باور کند رضا مقصر نبوده و 
او را ببخشد. از ســوی دیگر، دیدن دختر مورد علاقه 
پویا با پسری دیگر برایش به یک معضل فکری تبدیل 
شــده و نمی داند باید با این مســئله چه مواجهه ای 
داشــته باشــد؛ واقعیت را به دوســتش بگوید یا آن 
را پنهــان کند. او حتی بــرای خوش گذرانی هم تابع 
جمع اســت و نمی خواهد مخالفتش مشکلی برای 

دوستانش ایجاد کند.
با این حــال در طــول فیلم بارهــا در مظــان اتهام قرار 
می گیرد و حتی از دوســتان نزدیکش مشت می خورد؛ 
آن هم برای اتفاق هایی که عملا مقصرشان نبوده است.
مجتبی به لحاظ شــخصیتی آرام تــر از بقیه به نظر 
می رسد. کتاب می خواند، نکته برمی دارد، حرف های 
فلسفی می زند و معتقد است  زندگی هنوز چیزهایی 
بــرای ارائه بــه او دارد. مجتبی حتی به چشــم های 
گاوی که کنار جاده ایستاده است دقت می کند و شاید 
به همین دلیل اســت که کشتن عنکبوت ابتدای فیلم 
توســط او تا این حد به چشم می آید. درواقع مجتبی 
شــخصیتی آرام و مهربان به نظر می رســد که با یک 
اهمال کاری، مســیر زندگی خودش، رضا و دیگران را 

تغییر می دهد.
رادان ســعی کرده اســت بــرای جان بخشــیدن به 
شخصیت مجتبی، روی مرز باریک نمایش احساسات 
و آرزوهــا بــدون افتادن به دام بلاهــت حرکت کند. 
شــیوه بیان خواسته هایش به نحوی است که با سایر 
وجوه شخصیتی اش همخوانی دارد و مخاطب کاملا 
او را می پذیرد. برای همین هم در نقطه پایانی با جای 

خالی اش به عمق اندوه می رسد.
ســروش صحت با انتخاب بهــرام رادان برای نقش 
مجتبی و در نظر گرفتن ویژگی های خاص شخصیتی 
برای او، قدم مهمی برداشــت و می توان امیدوار بود 
«مجتبــی» به نقش مهمی در کارنامــه رادان تبدیل 

شود.

فیلم خوانی

مرجان فاطمی

وقتی از تأثیرگذاری محصــولات پلتفرم بین مخاطبان 
ایرانــی صحبت می کنیم، به این گزاره می رســیم که تا  به 
 امروز خلاقیت در ســاخت برنامه های ترکیبی و سرگرمی، 
نتایج خوبی میان مخاطبانش داشــته است؛ آن قدر که تا 
مدت ها تبدیل به یک جریان شــده اســت. فیلیمو در کنار 
ســاخت ســریال هایی که طیف زیادی از علاقه مندان را با 
خود همراه کرده، همواره در ســاخت برنامه های ترکیبی 
پیشــگام و موفق ظاهر شده است. نمونه اخیرش ساخت 
«گل یا پوچ» است که به سرعت یکی از برنامه های محبوب 
بین مخاطبان شــبکه نمایش خانگی شد. برنامه هایی که 
از حرفه ای های بــازی گل یا پوچ دعوت کرد تا با این بازی 
سنتی و جذاب مخاطبانش را سرگرم کند. قطعا حدس زدن 
اینکه این برنامه تا این میزان مخاطب و نظر مثبت داشته 
باشــد در ابتدا کمی دور از ذهن بود، امــا به یقین یکی از 

برنامه های موفق شــبکه نمایش خانگی و پلتفرم فیلیمو همین برنامه است. نکته قابل توجه، تأثیری است که این 
برنامه روی شرکت کنندگانش داشته.

امید شــجاعی، از شــرکت کنندگان برنامه «گل  یا پوچ»، درباره تجربه حضور در این برنامه به «عصر ایران » گفت: 
«اولین  بار وقتی ۱۱-۱۲ ســالم بود به همراه دوســتانم به کافه ای رفته بودم. آنجا بازی گل  یا پوچ را دیدم و جذبش 
شــدم. در آن جمــع البته من را راه نمی دادند که بازی کنم اما بعدها تمرین کــردم تا بتوانم به آن جمع برای بازی 
راه پیدا کنم. نحوه ورودم به برنامه گل  یا پوچ هم این چنین بود که یکی از دوســتانم با یکی از دســتیاران کارگردان 
دوست بود. در یکی از صحبت های دوستانه متوجه ضبط این برنامه شدم و درباره چندوچون آن سؤالاتی پرسیدم. 
به همین ترتیب شــماره ام را دادم و بعد به من زنگ زدند. در ابتدا فکر می کردم این یک برنامه جدی نیســت. فکر 
می کردم این گروه پیش  از این در یک بازی واقعی باخته اند و حالا می خواهند جبران کنند. حتی وقتی پشــت سوله 
رسیده بودم فکر می کردم چنین برنامه ای واقعیت ندارد، ولی وقتی داخل شدم و دکورها و دوربین ها را دیدم، دیگر 

اطمینان پیدا کردم».
شــجاعی که بعد از این برنامه به چهره آشنایی میان مردم تبدیل شده است، در بخشی از صحبت هایش گفت: 
«گل  یا پوچ یک بازی سنتی ایرانی و درعین حال بسیار ساده است. از سوی دیگر، تعداد در آن معنا ندارد؛ یعنی چندین 
نفر می توانند به این بازی بپردازند. هیچ ابزار خاصی هم نیاز ندارد. آقای ادیب زاده برای همه مثل پدر بود. کنار ایشان 
خیلی چیزها یاد گرفتیم و ما را مثل فرزند خود دوست داشتند. با کمیل هم رفاقت زیادی داشتیم. وحید و کمیل مثل 

برادر برای من بودند. با همه بچه ها البته ارتباط دارم».
فینال این برنامه تماشاگران زیادی داشت و هیجان نتیجه بازی برای شرکت کنندگان و مخاطبانش به یک میزان 
بود. شــجاعی درباره نظراتی که بعد از مســابقه فینال از سمت مردم دریافت می کند، توضیح داد: «خیلی ها گفتند 

مــا در فینال بازی را رها کردیــم در حالی که این چنین نبود 
بلکــه آن روز، روز ما نبود. تیم مقابل هم البته تیم قوی ای 
بود. با این حال من برای تیم قهرمان خوشحالم و به نظرم 
لیاقتش را داشــت. بازخــورد خیلی خوبی هــم از مردم 
گرفتیــم. حجم عظیمی از محبت از مردم دریافت کردیم. 
حتی برخی پیام می دادند و می گفتند در زندگی شــخصی 
ما را راهنمایی کن. از لحاظ موقعیت شــغلی هم اثرگذار 
بود. برخی به مغازه ما می آمدند و آنچه را می خواســتند  
از ما تهیه می کردند. حتی خیلی ها لطف داشتند و به من 

پیشنهاد بازیگری می دادند».
علی ادیب زاده  از شرکت کنندگان پیش کسوت و مسلط 
این بازی بود. او هــم درباره حضورش در «گل  یا پوچ» به 
خبرآنلایــن گفت: «من از حدود ۱۰-۱۱ســالگی در خانه با 
بچه های خانه و همسایه ها گل  یا پوچ بازی می کردم ولی 
مبتدی بودم و ترفند خاصی هم بلد نبودم. اولین  بار به این شکل شروع کردم و آرام آرام شکل بازی ما متفاوت شد. 
در دوران ســربازی هم بازی گل  یا پوچ و شطرنج داشــتیم، ولی با این حال هیچ وقت گل  یا پوچ را به شکل حرفه ای 
دنبال نکردم. مثلا به قهوه خانه ای نرفتم تا تمرین کنم. خودم به این بازی علاقه داشتم و این علاقه تبدیل به تسلط 
به ترفندهایی در این بازی شد. من علاقه زیادی به شعبده بازی و ترفندهای دستی داشتم. حتی یادم است یک بار به 
محل سکونت مان شعبده بازی آمده بود که من از کارهای او حیرت کرده بودم. البته همان جا یکی از ترفندهایش را لو 
دادم. آن شعبده باز به من گفت تو هوش بالایی داری، دوست داری شاگرد من شوی؟ که من این پیشنهاد را رد کردم».
او که خود را برای فصل دوم این برنامه آماده کرده است، ادامه داد: «من در این سری از برنامه یک سری ترفندها 
را اجرا کردم اما برخی ترفندها را نگه داشتم تا اگر «گل  یا پوچ» فصل دیگری هم داشت و از من هم دعوت کردند در 

آنجا اجرا کنم. مخاطبان هم البته لطف زیادی به من نشان دادند و من از آنها ممنونم».
این بازیکن باسابقه گل  یا پوچ، در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: «من قبل از انقلاب در تلویزیون فعالیت 
می کردم به همین ترتیب صداگذاری دو سه قسمت سریال «دایی جان ناپلئون» را انجام دادیم. بااین حال از ۱۲ سالگی 
همیشــه دوربین داشــتم و الان هم دوربین های حرفه ای خوبی دارم که با آنها چند فیلم ساخته ام. در واقع همیشه 
دســت بــه دوربین بوده ام. بدترین باخت ما در فینال بود. گرچه اوایل بازی مــا جلو بودیم ولی کمی روحیه خود را 
باختیم. قسمت نبود که ما ببریم. ما گروه خوبی داشتیم، همه حرف شنوی داشتند، مؤدب بودند و بازی های خوبی 

داشتند، اما ما در فینال بدشانسی داشتیم. بااین حال دوست داشتم با آقای مسلم نجفی هم گروه شوم».
«گل یا پوچ» بی تردید یکی از بهترین برنامه های ســرگرمی ســال های اخیر با تعــداد زیادی از مخاطبان پیگیر و 
علاقه مند است که قطعا بسیاری منتظر آغاز فصل بعدی آن هستند. برنامه های که از ستاره های جدید با توانمندی 

خاص رونمایی کرد و بار دیگر از اصالت بازی های ایرانی حرف زد.

نگاهی به برنامه «گل یا پوچ»
ستاره هایی که درخشیدند


